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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
لقاسم حالتا ابو:شعر از  
تيموریظاھر  داکتر :فرستنده  

  ٢٠٢٣ اگست ١۵
 

 آزادی  وایـھدر
 د در قفسیـی و او را فگنـرغـت مـرفـگ            ه فرو ريخت طفل بوالھوسیـدام، دانه ب

 که مشکل است به زندان سرآورد نفسی             کرد بسیهـالـ قفس آن مرغ نـۀوشـدر گ

 سر در سرای آزادیه کسيکه برده ب

 نه گرم عيش نه درفکرآب و ارزن بود            س رزق او معين بودـقف  جـه کنـاگر چ

 دلش خوش نبود وروشن بودھيچ چيزبه             و شيون بودـ شيوای او چۀزغصه نغم

  سوای آزادیکه ھيچ چيز نخواھد

 ای داشتـوه ھـدوده جلـم ھای زر انـزسي            ربائی داشتـس رنگ دلـه روی قفـاگرچ

 درست بود که آن مرغ خوب جای داشت            س او چه اعتنائی داشتـوه ھای قفـجله ب

 ھر حال جای آزادیه ولی نبود ب

 دام او فتاده ام ای داده نه بکه بھر دا            ريادـھمی کشيد به دلتنگی از جگر ف

 جرم نفس پرستی نصيب من افتاده ب            ادـربـرا بـــن آزادی مـــه داد آز مـک

 عزای بندگی اندر ازای آزادی

 ی نيستـدگانـوس زنــی محبـه زندگانـک            د زيستـوانـ زندان کجا تۀگوشه کسی ب

 د اسيری بپاست سيری چيستـمرا که بن           تـمرا آب ودانه کافی اس  کنون اگرچه

 خوشا گرسنگی و روزھای آزادی

 ردـوازشش ميکـت نـايـت حمـدسـه بسی ب            چو کودک از قفس او را برون ھمی آورد

 درر دــان آن دل پـه درمـود کـی چه سـول            روردـی پـن را بناز مـزيـاگر چه مرغ ح

 غير از دوای آزادیه ھيچ ب نبود

 زدست او ھمه سر ميکشيد و ميکوشيد            دــد زچنگ طفل رھيــوانـه تـبرای آنک

 دــوميـد وجھد خود نـنبود ذره ای از ج            دــديـم ميـود کـوشش بسيار سـر زکـوگ

 گوشش ندای آزادیه که ميرسيد ب
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 ش مدد نمايد بازــرسد زمانی و بخت            د بازـايـه شـد اينکـه اميـود بـھميشه ب

 د بازـر گشايـرواز پـشوق در پی په ب            د بازــا در آيـد و زان تنگنـدری گشاي

 دوباره پرد در ھوای آزادیمگر

 دارــرد او بيـد از دستبـــه شــر خفتــاسي            زاربرد شبی طفل سوی مرغک چو دست 

 رارـرد فـد کـد آزاد و تنـل شـز دست طف            خت تا يکبارنب و جوش در افتاد سجه ب

 که بود آن ھمه گوشش برای آزادی

 رــان مصفا تــوستــ و برــوا لطيف تــھ            رـا تـت زيبـم اسـالـ او عۀدـــديـه ر بـدگ

 ست بالا ترکنون ازآن ھمه لطف آنچه ھ            رــچشم او که از اول بسی است بينا ته ب

 طراوتی است که دارد ھوای آزادی

 روازـز شاخه ای که نشسته است ميکند پ            ت درازـر کنند دسـب او گـجانـه ون بـکن

 ازـون سـر دستھای افسـه دگـت آنکـذشـگ            خود شده امروز چشم و گوشش بازکاره ب

 نھند قيد اسارت به پای آزادی

 


